
 شماره 109 / آبان سال 181389

  اشاره 

دكتر بيژن  بيدآباد، اقتصاددان نامدار معاصر، نه 
تنها سال ها از نزديك با فعاليت هاى بانك مركزى در 
ارتباط بوده و يك بصير خبير بشمار مى آيد، بلكه به 
عنوان يك استاد دانشگاه، شايستگى آن را دارد كه به 
يك بحث تشريحى جامع درباره اهداف و وظايف مقدر 
براى بانك هاى مركزى وارد شود و در همان حال، 
عملكرد بانك مركزى ايران، حداقل در سى ساله اخير 
را محك بزند و پس از نقد و ارزيابى آن، نسبت به تنظيم 

كارنامه اش اقدام كند. 
همين  حاصل  بينيد،  مى  صفحات  اين  در  آنچه 

ديدگاه است. 
بانك و اقتصاد 

تأسيس نهادى به نام بانك مركزى 
دكتر بيژن بيدآباد، استاد دانشگاه، سخن درباره چگونگى 
تأسيس نهادى به نام بانك مركزى را چنين آغاز كرد: زمانى 
كاغذى  پول هاى  بشر،  دست ساز  پول هاى  جاى  به  كه  
چاپى(اعتبارى) و مسكوكات ضرب شده رايج شدند، بانك 
مركزى به عنوان يك نهاد تأسيسى مفهوم پيدا كرد. تا قبل از 
ابداع پول هاى اعتبارى، همان خزانه حكام و سلاطين بودند 
كه وظايف كنترل جريان امور مالى را به عهده داشتند، اما از 
زمانى كه پول ارزش اعتبارى به خود گرفت، لزوماًً نهادى از 
سمت حكومت مى بايست به نمايندگى از طرف مردم بر حسن 
جريان گردش اين پول ها نظارت كند، زيرا مردم با اجماع و 
توافق ضمنى خود، ارزشى اسمى براى اسكناس يا مسكوكات 
قايل شدند كه اين ارزش  توسط دولت ها به نمايندگى از طرف 
مردم بر روى پول ها منتقل شده بود و در اصل قطعه فلزى 
يا كاغذى را بيش از ارزش جمادى آن بين خود  ارزشگذارى 

نهادى به 
نام 
بانك 
مركزى و 
ارزيابى 
انتقادى 
عملكردها

نظريات
 دكتر بيژن بيدآباد 
درباره: 

 دكتر بيدآباد: بانك 
مركزى ايران به 

راحتى زير بار قانونى 
به نام قانون عمليات 

بانكى بدون ربا رفت و 
ابزارهاى كنترل مالى 

را از دست داد.
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كرده بودند. در اين زمان، بانك مركزى وظيفه داشت كه از 
يك سو، با جلب اعتبار كافى از سمت حكومت و از سوى ديگر، 
با جلب رضايت مردم، اعتبارى را خلق كند و اين  اعتبار را 
به صورت انتشار واحدهاى پولى در جامعه گسترش دهد. به 
عبارت ديگر، بانك مركزى وظيفه پيدا كرد تا قدرت اعتبارى 
و اقتصادى جامعه و دولت را در قالب  اوراق يا مسكوكى كه 
منتشر مى نمود، عرضه كند. پول  هاى كاغذى و مسكوكات 
كه از فلزهاى كم ارزش تر ايجاد مى شدند، فقط به اعتبار همين 

موضوع سنديت و ارزش پيدا كردند. 
به عبارت ديگر، در قبل از پيدايش بانك هاى مركزى، 
مسكوكات طلا و نقره به عنوان فلزات باارزش، خود داراى 
اعتبار و ارزش لازم بودند، يعنى افراد جامعه با ضوابط و اعتبارى 
كه بين خودشان براى فلزات گرانبها قايل بودند، عملاً بر وزن 
مسكوكات ارزشگذارى مى كردند و آنها را در حدود و معادل 
ارزش فلزى آنها دادوستد مى كردند، ولى پول كاغذى يا 

اعتبارى، يا مسكوكى كه از فلزات غيرگرانبها ساخته شده بود، 
اين ويژگى را نداشت. به همين علت، مردم و نهايتاً بانك هاى 
مركزى به اعتبار خود و دولت، عملاً قراردادى ضمنى را بين 
خود پذيرفتند كه پول هاى كاغذى ارزش خاصى در بين آنان 
داشته باشد. در نتيجه، بانك مركزى مى بايست اين قرارداد را 
به منصه ظهور برساند و اين ابداع مالى را در جامعه رواج دهد 
و پشتيبانى نمايد. بنابراين، بانكدارى مركزى براساس اين 

قرارداد ضمنى در سايه اقتدار دولت ها بوجود آمد. 
وى در ادامه افزود: گردش اينگونه پول ها در اقتصاد در 
مقابل معاملات رايج، شيوه هاى دادوستد جديدى را نيز به 
همراه آورد. سرمايه گذاران با استفاده از اين منابع، مى توانستند 
اقدام به تجهيز منابع مالى ديگران براى سرمايه گذارى خود 
نمايند. لذا شيوه هاى تأمين مالى و واسطه گرى بانكى به 
عنوان تجهيز كننده منابع پولى براى متقاضيان آن خلق شد. 
شكل سنتى اين تجهيز منابع در زمانى كه پول هاى كاغذى 

بانك هاى مركزى 
به نيابت از دولت 
و براى حمايت از 

اقتصاد، وظيفه دارند 
كه كنترل شديدى را 
بر جريان خلق پول 

اعمال نمايند.
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و مسكوكات غيرگرانبها وجود نداشتند، از طريق تأمين مالى 
داخلى و يا رباى سنتى صورت مى گرفت، اما بانك ها اين 
شيوه ها رابه شكلى مدرن در عمليات بانكى وارد كردند. 
حاصل ماجرا هم به اين ترتيب شد كه نهادهاى مالى كه 
متشكل از بانك ها بودند، وظيفه كاناليزه كردن پول را به 
عهده گرفتند و در شرايط ناامنى نيز مأمن خوبى براى حفظ 
آن بودند. خدمات بانكى هم در حاشيه اين دريافت و پرداخت 
و تجهيز منابع براى تسهيل عمليات مالى روز به روز زيادتر 
شد و در نتيجه، انواع و اقسام خدمات بانكى، سپرده گذارى و 

تسهيلات شكل گرفت. 

خلق پول
دكتر بيدآباد پيرامون  نقش بانك مركزى درخلق پول 
مى گويد: اقتصاددانان در اين فرايند دريافتند كه پولى كه بانك 
مركزى توليد يا منتشر مى كند، پاسخگوى انجام معاملات 
نيست، بلكه پولى كه بانك مركزى منتشر مى سازد، منبع 
اعتبارى براى پول هاى ثانويه است، بدين ترتيب كه گردش 
پول در اقتصاد بين بانك ها و مردم مجدداً خلق پول نموده و از 
اينجاست كه حجم پول لازم براى انجام معاملات در  اقتصاد 
خلق مى شود. اين شيوه به نام شيوه بسط پولى يا مكانيزم خلق 
پول شناخته شد. توضيح در اين رابطه چنين است كه اگر به 
فرض بانك مركزى مبلغ 100 ريال پول پرقدرت را به اقتصاد 
عرضه كند، مردم با استفاده از آن، عمليات مالى خود را انجام 
مى دهند و نهايتاً باسپرده گذارى اين پول در بانك، پول در 
اختيار بانك  هاى تجارى و تخصصى قرار مى گيرد. بانك ها 
هم مجدداً اين 100 واحد را به سرمايه گذارى كه متقاضى وام 
است، وام مى دهند. پس 100 واحد ديگر پول در اقتصاد به 
گردش مى افتد. سرمايه گذار هم با خرج و هزينه كردن 100 
واحد پول وام گرفته بين مردم، دو مرتبه اين پول رادر اختيار 
مردم قرار مى دهد و مردم هم با سپرده گذارى آن در بانك، 
مجدداً بانك را با 100 واحد پول جديد تجهيز مى كنند. تا اينجا 
پول در گردش 300 ريال شده، در صورتى كه پول منتشره 
بانك مركزى، همان 100 ريال بود. پس به تعداد دفعاتى كه 
پول بين بانك  و مردم گردش كند، همچنان پول جديد خلق 
مى شود. از لحاظ حسابدارى اين جريانات، منابع و مصارف 

كل سيستم بانكى را تشكيل مى دهند. درسمت مصارف، پول 
درگردش به علاوه سپرده هاى ديدارى به علاوه سپرده هاى 
مدت دار، جمعاً حجم نقدينگى را كه در اقتصاد به گردش مى 
آيد، نشان مى دهند. اين رقم مساوى است با منابع سيستم 
بانكى كه برابر است با مجموع خالص دارايى هاى داخلى 
و خارجى سيستم بانكى؛ و سيستم بانكى هم طبق تعريف، 

شامل بانك مركزى و بانك هاى تجارى و تخصصى است. 
لازم به يادآورى است كه بانك مركزى در اين فرآيند 
خودجوش، نقش بسزايى را پيدا كرد، چون اگر اين مكانيزم 
خلق پول كنترل نشود، حجم پول خلق شده در اقتصاد برابر 
خواهد بود با حجم پول پرقدرت منتشره توسط بانك مركزى 

ضرب در تعداد دفعات گردش پول بين مردم و بانك. در نتيجه، 
حجم پول بسيار زياد مى شود و حجم نقدينگى در اقتصاد به 
شدت بالا مى رود و وقتى كه نقدينگى در اقتصاد زياد شد، 
عملاً ارزش آن بايد كم شود. در نتيجه، قيمت ها در چرخه 

معاملات رشد خواهند كرد. 

مهمترين نقش بانك هاى مركزى 
وى سپس به شرح مهمترين نقش بانك هاى مركزى 
مى پردازد و مى گويد: بانك هاى مركزى براى جلوگيرى 
از اين پديده خود را مهيا كردند، يعنى عملاً در مسيرى قرار 
گرفتند كه نگذارند حجم نقدينگى به هر ميزان كه واسطه 
گران مالى فعاليت مى كنند، بالا برود. ابزارهاى بانك مركزى 
در اين ارتباط، اعمال مقرراتى است كه از بسط بى رويه پول 
جلوگيرى مى كند. ضرورت اين ابزارها در جلوگيرى از بسط 
شديد پول اعتبارى بودكه توسط مكانيزم هاى خلق پول در 
اقتصاد ايجاد مى شد و در نتيجه، اقتصاد را دستخوش تورم 
و از سوى ديگر، دچار نوسانات اقتصادى شديد مى نمود. اين 
ابزارها در اين شرايط به عنوان اهرم هاى بسيار مهم در اقتصاد 
مى توانستند از وقوع فاجعه هاى بى ثباتى اقتصاد و تورم و 
گرانى جلوگيرى كنند. دولت ها هم با اعطاى اختياراتى به 
بانك هاى مركزى، آنها را موظف به كنترل و تنظيم حسن 
جريان خلق و گردش پول در اقتصاد كردند، يعنى بانك هاى 
مركزى به نيابت از دولت و براى حمايت از اقتصاد، وظيفه 
يافتند كه كنترل شديدى را بر جريان خلق پول اعمال بنمايند. 
 Open Market) مهمترين اين ابزارها هم سياست بازار باز
Operation) بود كه عملاً به بانك مركزى اجازه مى داد تا با 
خريد و فروش اوراق قرضه، حجم پول در اقتصاد را كم و زياد 
كند. عمليات بازار باز، به عنوان يكى از مؤثرترين ابزارهاى 
بانكى، مى توانست در كنترل سريع حجم نقدينگى و همچنين 

 بانك هاى مركزى 
موظفند كه منافع كل 
اقتصاد را در مدنظر 

داشته باشند و نه 
فقط منافع سيستم 

بانكى را.
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نرخ بهره عمل نمايد.
دكتر بيدآباد در ادامه سخنان خود درباره ابزارهاى كنترل، 
به تشريح ذخيره قانونى پرداخت وگفت: از ابزارهاى ديگر، نرخ 
ذخيره قانونى بود. نرخ ذخيره قانونى، نرخى است كه بانك ها 
را موظف مى كند تا درصدى از سپرده هايى را كه مردم نزد 
بانك ها مى گذارند، در بانك مركزى به وديعه بسپارند. اين 
موضوع تنها از باب اينكه موجب كمك بانك مركزى در حفظ 
امنيت مالى بانك ها در زمان نوسانات اقتصادى و ورشكستگى 
بانكى مى شود، مهم نيست، بلكه از آن جهت  مهم است كه 
مكانيزم خلق پول را كنترل مى كند. فرض كنيد در مثال 
قبلى بانك مركزى 100 ريال پول پرقدرت را منتشر مى نمايد 

و فرض كنيد وقتى كه اين 100 ريال درهر دور وارد بانك 
ها مى شود، بانك ها موظف باشند كه 20درصد از آن را در 
صندوق بانك مركزى به وديعه بسپارند. در نتيجه، ميزان 
قدرت اعتبارى بانك ها درگردش 100 ريال نقدينگى اول، 
به80 ريال مى رسد و پول خلق شده از گردش پول، برابر با 100 
به علاوه 80 ريال خواهد بود. در دور بعد كه بانك ها 80 ريال 
پول را به صورت وام به اقتصاد برمى گردانند، مجدداً مردم 
آنها را در بانك ها سپرده گذارى مى كنند و بانك ها ملزمند 
20درصد 80ريال، يعنى 16ريال ديگر را در صندوق  بانك 

مركزى سپرده گذارى كنند. در اين دور، ميزان پول آماده شده 
براى اعطاى تسهيلات، 64 ريال است. ادامه اين فرآيند تا بى 
نهايت  بار گردش پول بين بانك و مردم، نهايتاً سبب كنترل 

جريان خلق پول مى شود.
وى در همين زمينه افزود: با وضع نرخ ذخيره قانونى به 
ميزان 20درصد، هر چقدر اقتصاد فعال باشد و بى نهايت دور 
گردش پولى صورت گيرد، نهايتاً خلق پول از 100 ريال به 
حداكثر 500 ريال خواهد رسيد، در صورتى كه در زمان عدم 
اعمال نرخ ذخيره قانونى، حجم پول خلق شده محدوديت 
نخواهد داشت، مثلاً 100 ريال پول در سه دور گردش، 300 
واحد و در 100 دور گردش، 10000 ريال پول خلق مى كند، 

چون خلق  پول در زمانى  كه نرخ ذخيره قانونى وجود نداشته 
باشد-  همانطور كه گفته شد- برابر با حجم پول پرقدرت ، 
ضرب در تعداد دفعات گردش پول بين بانك و مردم است. 
حال اگر نرخ ذخيره قانونى از 20درصد، به 10درصد كاهش 
يابد، از 100 ريال پول پرقدرت ، اقتصاد و بانك ها با عمليات 
مالى خود هزار  ريال پول خلق مى كنند و اگر نرخ ذخيره قانونى 
به پنج درصد برسد، خلق پول برابر با 2000 ريال خواهد شد 
و اگر به صفر برسد، يعنى به كلى برداشته شود، خلق پول به 
سمت بينهايت ريال ميل خواهد كرد. بديهى است كه از لحاظ 
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بانك ها ، الزام به ذخيره قانونى، به معناى مسدود كردن منابع 
آنهاست و لذا مايل به اين سياست نيستند، ولى بانك هاى 
كشورها  اقتصادى  جريانات  كل  حامى  عنوان  به  مركزى 
موظفند تا منافع كل اقتصاد را در مدنظر  داشته باشند و نه فقط 

منافع سيستم بانكى را. 
دكتر بيژن بيدآباد بحث درباره ابزارهاى كنترل بانك 
مركزى را با نرخ تنزيل ادامه مى دهد و مى گويد: ابزار ديگر 
بانك هاى مركزى براى كنترل حجم پول، نرخ تنزيل مجدد 
است، يعنى بانك هاى مركزى براى تغيير حجم منابع آزاد 
در سيستم بانكى، عملاً با اعطاى وام به بانك هاى تجارى 
و تخصصى، حجم منابع آنها را تغيير مى دهند. اين جريان  

به اين شكل است كه بانك هاى مركزى با نرخ هاى تنزيل 
متفاوت، عملاً به بانك ها اجازه مى دهند كه اسناد خود را نزد 
بانك ها تنزيل كنند، يعنى با نرخ هاى بهره مختلف وام بگيرند 
يا وام هايشان را تمديد كنند. اين موضوع سبب افزايش و يا به 
طور كلى تر، سبب تنظيم حجم منابع آزاد بانك ها شده و نهايتاً 

مكانيزم بسط و خلق پول تحت كنترل درمى آيد. 
وى مى افزايد: ابزارهاى مشابه ديگرى هم كه كمتر 
مورد استفاده اقتصادهاى آزاد قرار مى گيرند، وجود دارند كه 
به نحوى منابع مالى بانك ها را در فرآيند خلق پول كنترل 
مى كنند. اين ابزارها بيشتر در كشورهايى كه نظام هاى پولى 
پيشرفته ندارند و يا بانك ها  دولتى هستند، كاربرد بيشترى 
براى  اعتبارى  هاى  محدوديت  و  مثلاً وضع سقف  دارند، 
بانك ها، ايجاد سياست هاى الزام و تكليف بانك ها به اعطاى 
تسهيلات در زمينه هاى مختلف و مداخله در سياست هاى 
اعتبارى بانك ها، از اين گروه  ابزارها مى باشند، البته اين 
ابزارها به دليل ماهيت مداخلاتى آنها، در اقتصادهاى پيشرفته 

كمتر مورد استفاده قرار مى گيرند.

رابطه بانك مركزى با دولت ها و مردم
دكتر بيدآباد نقش و جايگاه بانك مركزى در ارتباط با 
دولت ها و مردم در راستاى خلق پول را اينگونه  تشريح 
مى كند: با اين ملاحظات، بانك هاى مركزى عملاً در ارتباط 

با دولت ها و مردم در راستاى خلق پول جايگاه ويژه اى يافتند 
و مجبور شدند كه براى حفظ ارزش پول و همچنين امنيت آن، 
شرايط ويژه اى را براى خود تعريف نمايند، يعنى بانك مركزى 
گرچه به عنوان نهادى دولتى بوجود آمد، ولى در عمل، نقش 
نهادى را به عهده گرفت كه مى بايست با بخش دولتى همانند 
بخش خصوصى معامله كند. به عبارت ديگر، بيطرفى بانك 
مركزى در جريان عمليات مالى بخش دولت در اين راستا 
ملاحظه گرديد. در ابتدا دولت ها براى تأمين منابع مورد نياز 
خود، همواره از خزانه خود استفاده مى كردند و وقتى كه پول 
اعتبارى توسط بانك مركزى منتشر شد، عملاً چشم طمع 
به استفاده از اين منابع پيدا كردند، لذا همواره سعى داشتند 

كه با ارايه اسنادى به بانك مركزى، بانك مركزى را ملزم به  
اعطاى وام به دولت ها نمايند. اين شيوه استقراض دولت ها 
از بانك مركزى، به عنوان ماليه تورمى مبحث نويى بود كه 
براى استفاده از منابع اعتبارى بانك هاى مركزى پيدا شد. در 
اين راستا، اقتصاددانان براى جلوگيرى از تعدى دولت ها به 
بانك هاى مركزى، اصل استقلال بانك مركزى را درمدنظر 
قرار دارند، به اين معنى كه بانك هاى مركزى وظيفه اى در 
تأمين مالى كسرى بودجه دولت ها ندارند. اين استقلال به 
معنى آن بود كه دولت به منابع اعتبارى بانك مركزى طمع 
پرقدرت  پول  افزايش  معناى  به  استقراض  اين  زيرا  نكند، 
درجامعه و در نتيجه، تورم فزاينده در اقتصاد خواهد بود. نمونه 
بسيار واضح اين پديده را در دهه هاى گذشته در اقتصاد ايران 
شاهد بوديم كه در اكثريت موارد، دولت ها كسرى مالى خودرا 

از طريق انتشار پول توسط بانك مركزى تأمين مى كردند. 

استقلال بانك مركزى و لجام  گسيختگى 
مالى دولت ها

دكتر بيدآباد نظريات خود را درباره مفهوم و مصداق استقلال 
بانك هاى مركزى بدين ترتيب ادامه داد: استقلال بانك مركزى، 
به معناى قدرتمندى يك نهاد دولتى در مقابل لجام گسيختگى 
مالى دولت هاست.دولت ها در دوران تصدى خود، مايلند كه با 
استفاده از همه منابع ممكن، عملاً وضعيت اقتصاد را در پررونق 

صندوق هاى
 قرض الحسنه، فارغ 

از مقررات نظارتى 
و ابزارهاى كنترلى 
بانك مركزى، سبب 
خلق نقدينگى پنهان 

در اقتصاد شده و 
مى شوند. 
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ترين شرايط خودقرار دهند تا كارنامه اقتصادى شان مثبت ارزيابى 
شود. لذا همواره نگاهشان به منابع  نامحدود پول هاى اعتبارى 
است كه گرچه منابع مالى زيادى است، ولى به دليل اثر تورمى 
كه بر اقتصاد مى گذارد، به مثابه يك روياى مالى است، به اين 
معنى كه وقتى دولت ها به استقراض از بانك مركزى اقدام مى 
كنند، با  افزايش سطح عمومى قيمت ها، عملاً از قدرت خريد 
بودجه خود مى كاهند، يعنى به صورت پنهان، مالياتى را بر خود و 
بر مردم تحميل نموده اند و اين ماليات، به معنى كاستن از قدرت 

خريد دولت و مردم است. 
وى ادامه مى دهد: مهمترين وظيفه بانك مركزى در اين 
راستا، جلوگيرى از اين رويداد، يعنى تأمين مالى كسرى بودجه 

دولت توسط شيوه هاى استقراض است. اگر بانك مركزى 
مقتدرانه در مقابل اين درخواست دولت بايستد، مسلماً اقتصاد 
دچار بحران نخواهد شد، ولى اگر اقتدار بانك مركزى در گفتن 
"نه" محكم به دولت كم باشد، بايد منتظر بود كه تورم، دامن 
اقتصاد را بگيرد و عواقب تورم كه شامل بسيارى از فاجعه هاى 
اقتصادى، اجتماعى، روحى، روانى و فرهنگى در مردم مى 

شود، جامعه را به بحران بكشد. 
وى مى افزايد: "بله" گفتن بانك مركزى به درخواست هاى 
مالى دولت در ايران را در سه دهه گذشته به كرات شاهد بوده ايم، 
يعنى بانك مركزى نه تنها اقدام به اعطاى وام هاى درخواست 
شده دولت مى نمود و بسيارى از كسرى بودجه هاى دولت را 
تأمين مالى مى كرد، بلكه شرايطى را فراهم مى كرد كه بودجه 
هاى سنواتى دولت، تحميلات ويژه اى را نيز از طريق تبصره 
هاى تكليفى به سيستم بانكى وارد كند، يعنى شرايط را از 
وابستگى مالى به دولت، به وابستگى و اطاعت از دستورات قوه 
مقننه نيز تعميم داد. لذا در مقاطعى شاهد بوديم كه مجلس نيز 
بانك ها را موظف كرد تابا نرخ هاى بهره كم و اخذ وثيقه ناكافى، 

منابعى را در اختيار معرفى شدگان دولت قرار دهند!

كارنامه بسيار منفى
از سوى ديگر، بانك مركزى در ايران به راحتى به زير بار 
قانونى به نام قانون عمليات بانكى بدون ربا رفت و ابزارهاى 

كنترل مالى بانك مركزى را از دست داد. در نتيجه، بانك 
مركزى به عنوان يك عامل دولتى غيرمستقل عمل كرد و 
استقلالى كه بايد اين بانك در تصحيح جريانات پولى كشور 
مى داشت، به حداقل رسيد. كارنامه عملكرد بانك مركزى در 
اين راستا در ايران بسيار منفى ارزيابى مى شود، يعنى بانك 
مركزى نتوانست در سياست هاى تعدى گرايانه پولى دولت 
"نه" بگويد. اگر بگوييم كليه مصايب و بلاياى قيمتى و تورم 
در سه دهه گذشته در ايران به موجب اين خوددارى بانك 
مركزى از "نه" گفتن است، بيهوده نگفته ايم. تمام ريشه هاى 
نابسامانى هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى كه تورم در 
اقتصاد و اجتماع و روحيات مردم ايران به جاى گذاشت، منبعث 

از همين سستى و عدم استقلال بانك مركزى در دادن پاسخ 
منفى به دولت بوده است. 

مديريت نهادهاى پولى
دكتر بيژن بيدآباد در اين بخش از گفتگو، افق بحث را به 
فراسوى مرزها گسترش مى دهد و درباره وظايف بانك هاى 
مركزى، چگونگى مديريت نهادهاى پولى در ديگر كشورها 
سخن مى گويد: يكى از وظايف بانك هاى مركزى در دنيا، 
مديريت سيستم بانكى است، يعنى بانك هاى مركزى بايد 
شرايطى را فراهم آورند تا صاحبان دارايى ها كه علاقمند 
به سرمايه گذارى در صنعت بانكدارى هستند، بتوانند در 
اين زمينه به فعاليت بپردازند و از سوى ديگر، بانك مركزى 
بايد بتواند نظارت و كنترل كافى بر آنها داشته باشد كه از 
اين بابت دارايى هاى مردم به مخاطره نيفتد. اما بررسى 
عملكرد بانك مركزى در ايران در اين ارتباط نيز حاكى از 
ضعف عملكرد اين بانك در اين بخش  مى باشد. در ادبيات 
هاى  فعاليت  وجوه  كاراترين  عنوان  به  رقابت  اقتصادى، 
اقتصادى شناخته مى شود. بررسى بانكدارى در ايران به 
وضوح اين موضوع را روشن مى كند كه شرايط فعلى بانكى، 
نه تنها به عنوان شرايط غيررقابتى، بلكه به صورت ساختار 
ويژه انحصارى بوده كه در آن فقط بانك ها و مؤسساتى 
قادر به زيستند كه ويژگى هاى حاكميتى خاصى را فراهم 

 تا قبل از ابداع  
پول هاى اعتبارى، 

خزانه حكام و 
سلاطين نقش 

بانك مركزى را ايفا 
مى كردند و وظايف 
كنترل جريان امور 

مالى را به عهده 
داشتند. 
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كرده باشند. بانك مركزى در عوض مهيا نمودن شرايط 
رقابت بانكى، با اعطاى امتيازات ويژه به برخى از بانك هاى 
و  پولى  مؤسسات  بر  نظارت  امر  در  اغماض  و  خصوصى 
اعتبارى و صندوق هاى قرض  الحسنه، عملاً شرايط رقابت 
بانكى را به شرايط انحصارى ويژه اى تبديل نموده كه بيش 

از رقابت، رفاقت در آن مستقر است. 

بهشت بانكدارى
وى در تشريح اين بخش از نظريات خود افزود: در ابتدا 
اشتباه اساسى دولتى شدن بانك ها مورد تأييد بانك مركزى 
قرار گرفت. سپس بعد از گذشتن نزديك به 2/5 دهه، اشتباه 
مهم سياستى بانكدارى دولتى كشف شد و بانك مركزى 
برخلاف نص صريح قانون اساسى، با تفسيرى كه توانست از 
مراجع ذيصلاح اخذ كند، با 180 درجه چرخش، اقدام به اعطاى 
مجوز بانكدارى خصوصى نمود و با گذشتن چند سال بعد، در 
حال حاضر، به سياست اشتباه بانكدارى دولتى پى برده و قدم 
در راه خصوصى سازى بانك هاى دولتى گذاشته است. هيچ 
نهاد و مرجعى خرده نگرفت كه اگر سياست بانكدارى دولتى 
غلط بود، چرا در اين سه دهه مردم ايران و صنعت بانكدارى از 
اين اشتباه سياستى مى بايست رنج ببرد، و اگر صحيح بود، جرا 
بايد در زمان حاضر با 180 درجه چرخش سياست متخالف آن 
مورد نظر باشد؟ بانك مركزى در اوايل دهه 80 درب بهشت 
بانكدارى ايران را به روى چهار بانك خصوصى باز كرد و بعد 
هم اجازه داد كه دو بانك ديگر نيز به اين بهشت وارد شوند و 
بعد از آن، درب بهشت بانكى براى مدتى طولانى بسته ماند 
و فقط همان گروه اوليه به عنوان بانك هاى فلاح پيشه وارد 
اين بهشت شدند! در نتيجه، انحصار جديدى توسط بانك هاى 
خصوصى در اقتصاد بوجود آمد و اين بانك ها از رانت و امتياز 
ويژه اى كه مجوزشان بود، برخوردار گرديدند. سياست هاى 
متمايز شوراى پول و اعتبار هم كه از نهادهاى پولى و مندرج 
در بانك مركزى است فعاليت اين بانك ها را تسهيل كردو 
امتيازات خاصى را در اختيار آنان قرار داد تا شرايط رقابتى 
بهترى در مقابل بانك هاى دولتى داشته باشند و در نتيجه، 
دارايى هاى اين بانك ها چندين برابر و سهم آنها در بانكدارى 

كشور بسيار زياد شد. 

نسل تازه صندوق هاى قرض الحسنه 
دكتر بيدآباد در بحث راجع به نهادى به نام بانك مركزى، 
صندوق هاى  همچون  ديگر  پولى  نهادهاى  به  ناگزير 
قرض الحسنه نيز عنايت كرد و در اين باره گفت: در همين 
بانكدارى  سال ها، صندوق هاى قرض الحسنه به عنوان 
بى تشريفات، در حاشيه بازار بانكى كشور با رشد سريعى 
متولد شدند. صندوق هاى قرض الحسنه كه شكل سنتى 
ها آن در ايران به دهه هاى 1330 باز مى گردد، در دو دهه 
اخير شكلى خاص به خود گرفتند. برآورد تعداد صندوق هاى 
قرض الحسنه در حدود شش هزار واحد گزارش شده و برخى 
از اين صندوق ها آنقدر بزرگ هستند كه تعداد شعب آنها 
بالغ بر 1000 شعبه مى باشد.  بيشتر صندوق هاى مهم در 

اين ارتباط صندوق هايى هستند كه تحت مديريت نهادهاى 
نظامى، امنيتى، اطلاعاتى و انتظامى فعاليت مى كنند. اين 
صندوق ها عملاً در مكانيزم خلق پول تحت مديريت بانك 
مركزى نيستند، يعنى اثرى كه اين صندوق ها در افزايش 
پول و خلق پول جديد دارند، كاملاً همانند شرايطى است كه 
بانك مركزى نرخ ذخيره قانونى صفر را بر آنها اعمال  داشته 
است، يعنى به تعداد دفعاتى كه پول بين صندوق هاى قرض 
الحسنه و افراد گردش مى كند، پول جديد هم خلق مى شود. 
حجم اين پول جديد، حتى در حساب منابع و مصارف سيستم 
بانكى نيز درج نمى گردد. گويا بانك مركزى از مديريت اين  
صندوق ها ترسان است و حتى نظارت و رسيدگى بر عملكرد 
مالى اين صندوق ها را نيز به عهده نگرفته، چه برسد به 
اينكه نرخ ذخيره قانونى را بر آنها اعمال نمايد. اين صندوق 
مشابه  تمام وجوه،  در  و  دارند  بانكدارى  فعاليت  ها عملاً 
بانك ها عمل مى كنند و سبب خلق نقدينگى پنهان در 
اقتصاد شده و مى شوند. بسيارى از كارشناسان پولى كشور 
مشاهده كرده اند كه در سال هاى اخير رابطه متناسب بين 
پول و سطح عمومى قيمت ها از حالت خطى به غيرخطى  
تبديل شده و علت اين نقيصه هم عدم درج ارقام فعاليت 
هاى صندوق هاى قرض الحسنه در منابع و مصارف سيستم 

بانكى است. 
وى در ادامه مى گويد: بانك مركزى براساس قانون پولى 
و بانكى كشور مصوب 1351 وظيفه دارد اين نابسامانى  بانكى 
را حل كند، ولى بانك مركزى به علت عدم استقلال، در 
اين بخش نيز نتوانسته است به صاحبان ومديران امنيتى، 
هاى  صندوق  با  ارتباط  در  نظامى  و  انتظامى  اطلاعاتى، 
لذا تلاش مقامات پولى براى  بگويد.  "نه"  قرض  الحسنه 
كنترل حجم نقدينگى در اين راستا سبب تحميل بار مالى 
بيشتر بر بانك هاى متعارف شد و صندوق هاى قرض الحسنه 
عملاً از فشار مالى نرخ ذخيره قانونى كه نوعى ماليات بر 
بانك ها تلقى مى شود، فارغ ماندند و آزادانه با افزايش حجم 

نقدينگى، سبب تشديد تورم در اقتصاد شدند. 

خلع سلاح شدن بانك مركزى
ديگر پيامدها و آثار عدم استقلال بانك مركزى از ديدگاه 
دكتر بيدآباد بدين شرح است: يكى ديگر از آثار  عدم استقلال 
بانك مركزى، قبول مصوبات مربوط به قانون عمليات بانكى 
بدون رباست. بانك مركزى به عنوان نهادى كه مى بايست 
حجم پول در اقتصاد را كنترل كند، عملاً تن به قبول قانونى 
داد كه مهمترين ابزارهاى پولى را از وى سلب نمود. مهمترين 
ابزار پولى همانطور كه گفته شد، سياست عمليات بازار باز است 
كه قانون عمليات بانكى بدون ربا آن را ربوى دانسته و خريد و 
فروش اوراق قرضه را در اين ارتباط داخل در حريم ربا دانسته 
است. بانك مركزى به عنوان متولى پولى كشور نمى بايست  
اين قانون را مطرح مى كرد و در مرحله بعد هم نبايد تصويب 
آنرا بدين صورت مى پذيرفت. قانون پولى و بانكى كشور 
مصوب 1351 اختيار تام در حسن انجام عمليات پولى و بانكى 
كشور را به بانك مركزى اعطا كرده بود. لذا طرح و تصويب 

بانك هاى مركزى 
وظيفه اى در تأمين 

مالى كسرى بودجه 
دولت ها ندارند. 

بنابراين، دولت نبايد 
به منابع اعتبارى 

بانك مركزى طمع كند. 



 شماره 109 /  آبان سال 251389

چنين قانونى و آن هم با پيشنهاد خود بانك مركزى، جاى بسى 
تعجب است. قانون عمليات بانكى بدون ربا، بانك مركزى را 
به نهادى ناتوان در اجراى سياست هاى پولى تبديل كرد و بر 

ضعف اين نهاد در عرصه اقتصاد كشور افزود. 
وى در ارزيابى انتقادى عملكرد نهادهاى پولى كشور 
از  يكى  نمونه:  عنوان  به  كرد،  اشاره  هم  ديگر  موارد  به 
و  پولى  مديريت  در  استقلال  نقص  از  ناشى  مواردى كه 
تراز  آزادى جريان حساب سرمايه در  ارزى كشور است، 
است كه جريان  پرداخت ها، حسابى  تراز  پرداخت هاست. 
دريافت ها و پرداخت هاى تجارى و سرمايه اى كشورها با 
جهان  خارج را نشان مى  دهد. اين حساب از دو بخش عمده 
حساب جارى و حساب سرمايه تشكيل شده است. حساب 
جارى، دريافت ها و  پرداخت هاى صادرات و واردات- اعم 
از كالاها و خدمات- را ثبت مى نمايد و حساب سرمايه، 
ثبت  را  كشور  سرمايه  خروج  و  ورود  يا  جابجايى  جريان 
پرداخت ها  تراز  اين دو حساب مجموعاً حساب  مى كند. 
به  ها،  پرداخت  تراز  حساب  مانده  و  مى  دهند  تشكيل  را 
معنى تغيير دارايى خارجى سيستم بانكى تلقى مى گردد. 
هر چقدر مانده حساب تراز پرداخت ها بيشتر شود، دارايى 
سيستم بانكى نيز بيشتر خواهد شد و در نتيجه، هر چقدر 
دارايى خارجى سيستم بانكى بيشتر شود، قدرت پول ملى 
بيشتر خواهد شد. حساب سرمايه در تراز پرداخت ها، وظيفه 
كنترل حركت وجوه به خارج از كشور و به داخل كشور را 
دارد، يعنى جريانات مالى سرمايه از طريق حساب سرمايه 
در اقتصاد شكل مى گيرد. بانك مركزى اين حساب را تا 
حد امكان در سه دهه گذشته مسدود نمود، يعنى جريانات 
صحيح مالى بين المللى را مانع شد. نتيجتاً جريانات فرعى 
مالى باعث فرار سرمايه از كشور شده و فقدان ضمانت هاى  
اين  ورود  جريان  خارجى،  هاى  سرمايه  برابر  در  كافى 
سرمايه ها به داخل كشور را نيز مختل نمود، يعنى بانك 
مركزى در مقابل قانونگذارى هاى مقطعى، محكم نايستاد 
به  اقدام  دولت-  يا  ازمجلس  اعم  مقامى-  يا  نهاد  هر  و 
سياستگذارى هاى متلون ارزى نمودند و سبب شدند كه 
سرمايه داران خارجى و يا ايرانى مقيم خارج دريابند كه 
چنانچه منابع ارزى خود را به ايران منتقل كنند، تضمينى 
براى برگشت آن ها  وجود ندارد. لذا جريان ورود سرمايه به 
ايرن راكد ماند. ميزان خسارتى كه از جريان فرار سرمايه 
ايران متحمل شده است، با جريان درآمد نفت ايران در سه 
دهه گذشته پهلو  مى زند و چنانچه جريان ورود و خروج 
وجود  خود  طبيعى  حالت  به  گذشته  دهه  سه  در  سرمايه 
مى داشت، نرخ برابرى ريال با ارزهاى خارجى در ايران به 
شدت قوى و نرخ بهره به شدت پايين مى بود و اقتصاد از 

اين وضعيت منافع بسيارى مى برد. 
اجراى همين  راستاى  تأكيد مى كند: در  بيدآباد  دكتر 
سياست،بانك مركزى بايد اجازه مى داد كه بانك هاى خارجى 
در ايران فعال شوند و فعاليت بانك هاى خارجى هم به معنى 
اين بود كه جريان نقل و انتقال سرمايه خارجى بايدتسهيل 
شود. بانك مركزى نه تنها حساب سرمايه را باز نكرد، بلكه 

زمينه هاى لازم براى ورود بانك هاى خارجى را نيز فراهم 
نكرد، يعنى شرايطى را ساخت كه بانك هاى فعلى از انحصار 
پيش آمده بهره بردارى كنند، در حالى كه بانك هاى خارجى 
با نرخ هاى بهره بسيار پايين و با خدمات بانكى با كيفيت 
بسيار بالا، توانسته اند ماهيت ربوى عمليات مالى خودرا به 
ماهيت خدماتى و آن هم به وجه بسيار خوبى تبديل كنند. 
به همين علت، حضور بانك خارجى مى توانست  بهترين 
محرك براى بانك هاى داخلى ايران- اعم از بانك هاى 
دولتى و خصوصى- باشد و بازار پولى كشور را رقابتى و كارآمد 
كند، ولى بانك مركزى زمينه لازم براى ورود اين بانك ها را 

فراهم ننمود. 

حذف ربا يا پوشاندن آن  ؟
دكتر بيدآباد سپس نقد قانون عمليات بانكى بدون ربا را 
در ابعاد ديگرى پيگيرى كرد وافزود: يكى ديگر از مواردى 
كه باعث كاهش اعتبار اقتصادى بانك مركزى در  ايران 
شد، تن دادن به قانونى بود كه بيش از آنكه توانايى حذف 
ربا را داشته باشد، در عمل به پوششى براى مخفى كردن 
ربا تبديل شد. قانون عمليات بانكى بدون ربا، با طرح عقود 
اسلامى در جريانات مالى بانكى معاصر، به عنوان يك پوشش 
يا تمهيد (كلاه شرعى) تلقى مى شود. بانك مركزى بايد ازاول 
مى دانست كه اين قانون در اجرا مشكل دارد و سبب مى شود 
كه نه تنها ربا حذف نگردد، بلكه گناه ايجاد  كلاه شرعى نيز 
بر آن  اضافه شود. تسهيلات اعطايى فعلى در سيستم بانكى، 
وارد در حريم ربا هستند، زيرا نرخ بهره بين بانك و مشترى 
از پيش شرط مى شود و از سوى ديگر، بانك در سود يا زيان 
مشترى (وام گيرنده) شريك نيست.  نتيجتاً هر چند هم گفته 
شود كه بانك وكالت مشترى در انجام سرمايه گذارى را بر 
عهده دارد، ولى باز هم عملاً فعاليت بانك ربوى است. براى 
بانك مركزى بايست اين موضوع واضح و ملموس مى بود و با 
توجه به تجربه كافى كه از اقتصاد ايران داشت، نمى بايست در 
جهت اجرايى شدن اين قانون قدم برمى داشت و بايد به عنوان 
متولى قانونى بخش پول و بانك كشور، اقدام به تصحيح اين 
قانون مى كرد، نه آنكه خود آن را طرح كند و در تصويب اين 

قانون نقش  اساسى را ايفا نمايد. 
دكتر بيژن بيدآباد سرانجام كارنامه منفى بانك مركزى 
را بدين ترتيب تنظيم و جمع بندى كرد و گفت: اينگونه 
تبعيت بانك مركزى از جريانات مقطعى سياسى، در راستاى 
همان تنزل استقلال بانك مركزى از موضع قانونى اش 
است. بانك مركزى مى بايست در پاسخ به كليه اين جريانات 
به صورت  قانونى خويش كه  از موضع  و  مى گفت  "نه" 
ميثاقى اجتماعى و وظيفه اى قانونى به او اعطا شده بود، 
دفاع مى كرد. "نه" نگفتن بانك مركزى به جريانات سياسى، 
عملاً سبب شد كه اين همه مصايب اقتصادى ناشى از تورم 
در سه دهه اخير گريبانگير ملت و دولت ايران شود و همه اين 
ماجراها به دليل عدم توجه بانك مركزى به اصل استقلال 

بانك مركزى است. 
تنظيم كننده: اعظم هوشمند 

بانك مركزى اگر چه 
در ابتدا به عنوان يك 

نهاد دولتى بوجود 
آمد، ولى در عمل 
نقش نهادى را به 

عهده  گرفت كه بايد با 
بخش دولتى همانند 

بخش خصوصى 
معامله كند. 


